
وریا غفوری: آقای مدیر عامل مثل یک ترسو قایم شد!
کاپیتان سابق استقلال به خاطر نحوه جدایی‌اش 
از ایــن تیم از مدیرعامل آبی‌پوشــان انتقاد کرد. 
اســتقلال و فولاد روز جمعــه در چارچوب هفته 
هشــتم لیگ برتــر فوتبال به تســاوی یک، یک 
رســیدند. وریا غفوری، بازیکن فــولاد و کاپیتان 
ســابق اســتقلال پس از این بازی در پاســخ به 
این ســوال که آیا انتظار نداشــت کــه به عکس 
تیمی اســتقلالی‌ها دعوت شود، اظهار کرد:»دوره 
این کارها گذشــته اســت. این آقای مدیرعامل با 
بی‌معرفتی کامل من را کنار گذاشــت. جالب این 
جاست که یک خط توضیح نداد و مثل یک ترسو، 
قایم شد و هیچی نگفت. او نشان داد که به ریش 
نیست، به ریشه اســت. آدم باید انسان باشد.« او 
در پاسخ به این سوال که آیا نباید رفتار بهتری با 
او در این بازی می‌شد، گفت:»حرف من الان این 
نیســت. بلکه این اســت که تا کجا ریشه دارید.« 

وریا غفوری از محبوب ترین بازیکنان تیم فوتبال 
اســتقلال طی ســال‌های اخیر بود که با مواضع 
خاص خود در دل طرفداران این تیم جا باز کرد و 
به گفته خیلی‌ها به دلایل غیر فوتبالی از این تیم 

کنار گذاشته شد.

 دره راگه در کرمان؛ این بهشت زمینی که 
بر اثر فرآیندی فرسایشــی در هسته خاک 
کرمان ساخته شده است، جدا از اینکه یک 
مکان کاملا تاریخی اســت، اکنون به یک 
مقصد گردشــگری بکر تبدیل شده است 
که بســیاری از دوســتداران طبیعت را به 
ســوی خود می‌کشــاند و آنها را با زیبایی 
خود مســحور می‌کند. البته اگر شــما در 
گذشته‌های دور آرزو داشتید به مرکز دره 
بروید، به شما توصیه شده بود که نروید یا 
با احتیاط بروید! زیــرا اگر نکات ایمنی را 
رعایت نکنید، ممکن است سنگ روی سر 

شما بیفتد یا سیل ایجاد شود.
 در نتیجه از قدیم این دره را به دره مرگ 
می‌شناختند. در برخی از مناطق دره راگه 
باید از رودخانه عبور کنید. عمق دره راگه 
در برخی نقاط به ۸۰متر می‌رسد و از بالا 
به نظر می‌رسد که به سمت بهشت سقوط 
می‌کنید! اما بهتر است محتاط باشید و به 
یاد داشــته باشید که وادی مرگ بی دلیل 
به این نام نامگذاری نشده است. پیروی از 
دستورالعمل‌های ایمنی، سفر شما به دره 
خشم را از وحشتناک به فوق‌العاده تبدیل 

می‌کند. 
دره راگه در نزدیکی رفسنجان کرمان شما 
را به اعماق هزاران ســال می‌رساند، جایی 
که به نظر می‌رســد زمــان در آن متوقف 

شده است.
 به یاد داشته باشید که دره خشم در دوره 
کواترنری(،  )دوره  زمین شناســی  چهارم 
حدود ۲۰۰۰۰ســال پیــش، در حالی که 
عصر یخبندان در حال پایان بود، شــروع 

به شکل‌گیری کرد. 
در واقع پــس از قشــم و ارس، دره راگه 
ســومین ژئوپارک ایران است و منحصر به 
فردترین ویژگی آن عــاوه بر زیبایی بی 
پایان، طول آن اســت که تــا ۲۰کیلومتر 
می‌رسد. البته دانشمندان ادعا می‌کنند که 
دره راگــه در کویر بر اثر فرســایش آبی و 
بادی شکل گرفته و بخش‌هایی از این دره 
همچنان در حال فرســایش و تغییر شکل 

است.
 بخش‌هایی از تنگه راگه توسط سنگ‌های 
نوک تیز ســاخته شــده‌اند، در حالی که 
با  را  ســنگ‌های معمولــی بخش‌هایــی 
تیغه‌های بلند تولید می‌کنند که می‌تواند 

به ارتفاع ۱۰۰متر برسد. 
اگر می‌خواهیــد از دره راگه دیدن کنید، 
ابتدا باید به کرمان ســفر کنید، ســپس 
مسیر رفســنجان-کرمان را طی کنید. از 
پــل کمربندی و تابلوی روســتای ناصریه 

عبور کنید. 
بــا فاصله کمی بعد به جاده فرعی روبروی 
رفســنجان  فرمول  بدنســازی  کارخانــه 

می‌رســید، به جاده فرعی ملحق شــده و 
۱۰کیلومتر تا دره راگه رانندگی می‌کنید. 
حتما در زمان مناســب ســال از دره راگه 
دیدن کنید و پیش‌بینی آب و هوا را پیش 
از موعد بررسی کنید تا مطمئن شوید که 
بارانی یا طوفانی نخواهد بود زیرا پتانسیل 
ایجاد ســنگ و سیل در دره راگه را دارد و 

بسیار خطرناک است. 
به احتمال زیاد مجبور خواهید بود بخشی 
از دره راگه را با چندین پیچ و خم در طول 
مســیر از طریق آب عبور دهید. بنابراین، 
حتما کفش و لباس مناســب بپوشــید. با 
یک راهنما و شخصی که قبلا از تنگه راگه 

دیدن کرده است سفر کنید.
 نمی‌خواهید به تنهایی یا بدون راهنما در 
این دره قدم بزنید و انتظار داشــته باشید 
که راه خود را پیــدا کنید! دره راگه یکی 
از برجسته ترین مقاصد گردشگری کرمان 
و ایران اســت که با سفرهای رصد آسمان 
سالانه می‌توانید آســمان کویر را شگفت 
زده کنید. شــب با تمام شکوه و عظمت و 
ســتاره بارانش و بگذار روحت پرواز کند.

دره راگه، صخره نوردی و پیاده روی نیز از 
فعالیت‌هایی هستند که باید انجام شوند.

 البتــه بــرای چنین کاری بایــد آمادگی 
جســمانی و روحی داشته باشید و وسایل 

ضروری را در اختیار داشته باشید.

دره راگه در کرمان؛ جاذبه‌ای شگفت‌آور در حاشیه کویر

 آنچــه نگارنــده در دفتــر »در معرض« 
ســروده هرمز علی‌پور می‌بیند، ورود شاعر 
به مسائل اجتماعی و احساس بی‌علاقگی 
به جامعه جدید و وحشــت بسیار از مرگ 

است. 
هرمــز علیپــور، ظاهرأ با خــود صنعت و 
ماشــین - در صورتی که عامل گزندرسان 
نباشــد - مخالفتــی ندارد، او بــا ماهيت 
اجتماعی دستگاه‌های ماشینی که زندگانی 
امروزینــه را بغرنج کرده مخالفت می‌کند: 
»برای این بــه اصطلاح آبادی/ پیشــوند 
بیاورند/من که به غیراز مخروبه نمی‌بینم/و 
آنچه مرا به سمت مخروبه‌ها می‌برد/ نامی 

برای آن نجسته ام ...«
شاعر مثل »رابرت فراست« تخم لاکپشتش 
را به لکوموتیو و ماشــین و تمدن امروزین 

پرتاب نمیکند.
‌راوی در خود فرو مــی‌رود، عمدا با همان 
زبان شــلخته با حــروف ربــط و قید به 
می‌شــود،  اندوه  دچار  میافتد،  سکســکه 
می‌ترسد: »درخت که دشمنی ندارد با ما/ 
و باغ‌ها که کینه‌ای ندارند/ به دل/ شــاید 
تازه آن‌ها نیز/ همین غم ما را دارند/ دست 
و صداشــان به جایی نمی‌رسد/ اما به فعلآ 

و بعدا تا که...«
او پر از»اما، به فعلآ، بعدا، یا، حالا، بنابراین، 
زيرا و دیگر« است و به فکر: »به هر علتی 
که یا حــالا/ من در حــال حاضر در فکر 
کسی هســتم/ که پشــت در خانه‌ برادر/ 
به خواب رفته/ این روزهاســت که دیوانه 
می‌کند مرا و/ قید شــرح حال همه چیز را 
می‌زنم/ یعنی که در ایــن صبح/ تکمیلم/ 
من/ این از فلاســک چایم / این هم پنیر 
به اندازه نمردن بــه صبح/ این هم از تکه 
نانی که هنوز/ قارچ بر تن نرسیده/ این هم 
از دفتــر تازه‌ای که يافته ام/ این هم که از 
سيگار/ من شاعرم و/ در خیلی از زمینه‌ها 
نمره‌ام صفر است/ خودم می‌دانم/ در شعر 
اما می‌توانم بــدون التماس و/ بدون پارتی 
بازی/ نمره قبولی به دست بیاورم/ آورده‌ام/ 
که بیاورم.« اتاق شاعر مانند دره‌های سوت 

و کور، بی‌خنده‌های گرم است. به‌هم‌ریخته 
و مشــوش است ولی شــاعر هرچه داشته 
به پای شــعر خود نهاده است. شاعر پر از 
وحشت مرگ اســت چون نگاه او عميق‌تر 
شــده، او به مرگ فراتر از روزگار پیشین 
می‌نگــرد. او عميق‌تر شــده و به مرگ در 
زندگی و در واقعیــت و نگرش ناخودآگاه 
خــود جایگاهی می‌دهد، به نگرشــی که 
پیش از آن، آن را ســرکوب کرده یا ساده 
از کنار آن گذشــته اســت: »گاه این قدر 
یک مزار بنشــینیم/ کــه از روز زندگان/ 
بی‌خبر هســتیم/که ما بی‌حضــور کوه‌ها 
هم/ صدای دردهایمــان به ما برمی‌گردد/ 
انگار کن که از ســیاره ای ناشناس/ بر این 
سیاره ناشناس افتاده‌ایم/ ما که ترس‌های 
تازه‌مان/ پر زودتر می‌شــود/ و اســم‌ها به 
شکل بی‌ســابقه ای/ از شناســنامه‌ها/ به 

بیرون پرتاب شده ...«
یکی از عمده‌ترین چيزهايی که شاعر را به 
حرکت وامی‌دارد، وحشت و ترس مضاعف 

از ترس است. 
مسأله عمده شاعر این است »که از چهره 
پیرتر خود خوش«اش نمی‌آید و »هرچه از 
عمرش می‌گذرد/ رنگ باختن خنده‌ها در 

او/ پررنگ‌تر می‌شود.« 
شیلر بر این باور بود که قهرمانی‌گری‌های 
آدمــی، در درجــه‌ اول و مهم‌تــر از همه 

بازتابی از وحشت از مرگ است. 
راوی از پوســت چهره‌هــا می‌گریــزد، از 
خودش می‌گریــزد از مرگ می‌گریزد و او 
که ماه را به روی زمین آورده و به چشمان 
پلنــگ قهرمانانــه خاک پاشــیده، اکنون 
از ســايه آدم‌ها و مرگ می‌ترســد: »چرا 
نمی‌توانســتم به ماه/ به چشــم افسانه/ به 
چشــم معشــوقه نگاه کنم/ ماه را به روی 
زمین آوردم/ دیدم که نور محض نیست/ و 
در یک غار حتی به یک روستا/ به چشمان 
پلنگی خاک پاشیدم/ دم غروب/ حالا ولی 

از سايه آدم‌ها می‌ترسم.« 
مرگ الهام‌بخش واقعی فیلسوفان از قدیم 
تا جدید و هرمز علیپور بوده است و هست. 
راوی با ترس از مرگ به دنیا آمده از مرگ 

میترسد.‌
ولــی این توجیــه، دلیل خوبی نیســت، 
راوی، از کامیابی‌ها محروم اســت، گرسنه 
است، سرخورده است، جهانش فروريخته، 

مضطــرب اســت، شــاید مــادر راوی از 
دوران کودکی نتوانســته به شــکلی گرم 
و قابــل اتکا نقش خــود را در قبال راوی 
ایفا کند، راوی حــس امنیت ندارد و »در 
معرض« ترس بیمارگونه از دســت دادن 
حمایت‌های دیگران اســت: »کســی که 
این همه کم حرف اســت/ چقدر تنهاست/ 
نه این طور نیســت که تــو را نخواهم/ که 
برای نفس‌هایــت نمیرم/ کی مرا این همه 
بدون لبخند دیده‌ای/ دارم به رفیقانی فکر 
می‌کنم/ که نیســتند.../ راستی وقت قرص 
خوردن من است/ قرص خودت هم یادت 
نرود/ حــالا می‌خواهم ببوســمت.« راوی 
حامی ندارد، پشتش گرم نیست، همدم او 
نمی‌تواند جای مادر را پر کند و معشــوق 

- مادر شود.
 بیمار اســت، اتــکای هــردوان به قرص 
اســت، آن‌ها تجربه اولیه بدی داشته‌اند و 
به شــکلی‌ بیمارگون بر اضطراب از مرگ 
به تثبیت رســیده‌اند، شاعر مثل شوپنهاور 
مرگ را اصل مرکزی انديشــه‌هايش قرار 
داده‌ است. راوی ساختار شخصیتی همراه 
بــا بدقلقی و بدخلقی یــا تجربه‌های ويژه 
اندوهبار را »در معرض« بدبینی از دیگران 

قرار داده است. 
او مثل مرگ از همه می‌ترســد و پیشینه 
شــوم خودش‌ را حمل می‌کنــد، گاهی از 
باده‌های شادمانی و زمانی با دعوا و گریه از 
پس دلشوره‌هايش برمیآید. ترس از مرگ 
در پس تمام کارکردهای بهنجار و ناهنجار 
راوی حضور مداوم دارد: »به این گونه ادامه 
دادن/ نه تنها خوشــبین نیستم/ بلکه گاه 
دچار هراس‌هایی می‌شــوم/ من نمی‌توانم/ 
میل به گریســتن را پنهان کنم در خود، 
نمی‌توانم/ می‌توانم بگویم/ ادامه‌هایی را با 
ارواح ســوخته ببینم/ که می‌کشد مرا/ که 

خندیدن به تاریکی را نیاموخته.«
پناه راوی به برادر است و او هم »وقتی که 
درخت بــرادر را/ گم کرده در مه و/ بعد از 

آن بغض و.« 
او در پنــاه بــرادر »بدون هيچ ترســی از 
تاریک‌ترین کوچه‌ها« می‌گذشت و اکنون 
با خود به زمزمه می‌کند: »در کدام دوره‌ای 
آیا/ در کار نبوده است/ که هم دست مرگ 
و هم که نیروی قهار فراموشــی.« نیروی 

قهار فراموشی چیست؟

نگاهی به دفتر شعر »در معرض« از هرمز علی‌پور 

این روزهاست که دیوانه می‌کند مرا 

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات

گردشگری

حاشیه فوتبال

یکی ناگهان از راه رسید!

هوا گرم و شــرجی بود. به آسمان نگاهی کردم، با 
این که شــب بود در آسمان انگار دریایی موج می 
خورد. برای انتقال پــول به باجه عابر بانک رفتم. 
در حال انتقال دســتگاه کارت را به درون خودش 
کشید و هر کاری کردم فایده نداشت و نمیدانستم 
چــه کاری انجام دهم بدون پول و کارت. با تلاش 
فراوان و بیهوده من هــم کارت را پس نداد. مرد 
میانسالی از توی تاریکی بیرون آمد و انگار سطل 
آبی رویــش خالی کرده بودند، خیس عرق بود، با 

حالت خجالت‌زدهای نزدیک‌تر شد.
 بــا خــودم گفتم الان ننــه من غریبــم و کیفم 
گم شــده و مسافرم و... را شــروع می‌کند. گفتم 
امروز شــانس با من یار نیست و چیزی هم ندارم 
بهت بدم. جلوتر آمد و گفت: »بی زحمت میشــه 
دویست تومان برا من کارت به کارت کنید؟ از سر 
شــب همه عابربانک‌های شهر را رفتم و کسی این 

کار را برام انجام نداد. آخرین شانســم تویی، باید 
پول برا دخترم انتقــال بدم، خیلی لازم داره و تو 

بیمارستان سرگردونه.« 
وقتــی توضیح دادم که کارتم را دســتگاه خورده 
انگار واقعا یک سطل آب رویش ریختند؛ اما بهش 
گفتم نگران نباش تا شانسم را دوباره امتحان کنم 
شاید این بار گرفت! اما در این فاصله شاید ده نفر 
اومدن عابربانک کار انجام بدن و نشد و هر کدوم 

یه چیزی حواله کسی کرد. 
ناامید کنار مرد میانســال ایستاده بودم و داشتم 
می‌گفتم خدابزرگه، آخرش یکی پیدا میشــه و... 
پســر جوانی که فاصله اش با ما حدودا دو متر بود 
داشــت زباله‌گردی میکرد به ناگهان اومد سمت 
مرد میانســال و کارت بانــک را بهش داد و گفت 
بــرو انتقال بده و پول نقــدش را به من بده! هاج 
و واج مونده بودم و با خودم وارد تفســیر حکمت 

این کار شدم. 
در برگشــتن به خونه بــرای چندمین بار متوجه 
شــدم که از روی ظاهر آدم ها نمیشــه به درجه 
انســان بودنشــون پی برد و باید جنــم چیزی را 
داشته باشی و الا به دست آوردنش خیلی سخته.

   حسن صفرپور  
   داستان نویس

داستانک

روزی که قوام‌السلطنه توسط رضاخان بازداشت شد 
شــانزدهم مهــر 1302، بــه دســتور رضاخان، 
قوامالســلطنه به اتهام شرکت در توطئه قتل وی، 
بازداشــت و زندانی شد. درســت دو سال قبل از 
دســتگیری، در همین تاریخ، قوامالسلطنه رییس 
الــوزرا با حضور در مجلس شــورای ملی، اعضای 
کابینــه خود را معرفی کرده بود. البته بازداشــت 
قوام دیــری نپایید و او پس از یــک دوره دوری 
از سیاست، ســال‌ها در عرصه سیاست ایران تاثیر 

گذاشت. 
حیات سیاســی قوام‌الســلطنه در عصر حکومت 
رضاشاه به شــکلی پنهان و تنها به صورت مراوده 
و نامه‌نگاری‌های او با دوســتان نزدیک و اقوامش 
چون علی امینی ادامه یافت اما پس از شــهریور 
1320 و خروج رضاشــاه از ایران دوباره شــکوفا 
شد، به‌طوری که در مرداد سال 1321 به نخست 

وزیری برگزیده شد. 
او در خلال ســه دوره صدارتش در ایران خواستار 
به قدرت رســاندن نیروی ســومی بود تا در برابر 
فشارهای ناشی از سیاســت‌های روس و انگلیس 

از آن بهره ببرد. 
به همین دلیل پای سیاســتمداران امریکایی را به 
ایران باز کرد و شــماری از مستشاران مالی را به 
ایــران آورد تا به اصلاح به امــور مالی و گمرکات 
ایران بپردازند. صدارت اول قوام در ســال 1321 
بر اثر تظاهرات گسترده مردم و اعتراض به قیمت 
بالای مواد غذایی، تورم، چاپ اســکناس و قانون 

مالیات بر درآمد، مستعجل شد.
 از همین سال‌ها اختلاف قوام‌السلطنه و محمدرضا 
پهلوی آغاز گشت. بی‌توجهی قوام به شاه جوان در 
میان درباریان و نزدیکان شاه چنین شایعه کرد که 
قوام می‌خواهد بساط سلطنت را در ایران برچیند 
و حکومت جمهوری برپا ســازد، اما نزدیکان قوام 

از جمله ابوالحسن ابتهاج در خاطرات خود در این 
مورد گفته اســت: »قوام معتقد به ســلطنت بود، 
همیشــه می‌خواست نخستوزیری با اقتدار باشد و 
شــاه در کارهایش دخالت نکند. امــا این‌ها را به 

قیمت برکنار کردن شاه نمی‌خواست.« 
قــوام به انــدازه‌ای در روابط خود مســتقل عمل 
می‌کرد که دو تن از اعضای کابینه‌اش، یعنی‌اللهیار 
صالح و دکتر بهرامی را به جرم اینکه بی‌اطلاع وی 
با شاه دیدار کرده بودند از کابینه اخراج کرد. او با 
وجود تمام دسایس در اوضاع بحرانی 1324 بازهم 
به صدارت رســید و دوره نخست وزیری دوم خود 

را با چهار امتیاز عمده آغاز کرد.
 مجلس تــا خــروج نیروهای متفقین تشــکیل 
نمی‌شــد و او وقت کافی داشــت تا اقدامات خود 
را انجام دهد و شــاه نمی‌توانست با ایجاد جنجال 

حقوقی و قانونی برای او دردسر ایجاد کند. 
شوروی نیز به او اعتماد داشت و این برگ برنده‌ای 
در فرو نشاندن بحران‌های داخلی ایران به حساب 
می‌آمــد. به ویژه آنکه تأکید می‌کردند که جز او با 
شــخص دیگری درباره خروج نیروهای روسی از 

خاک ایران گفت‌وگو نخواهند کرد.

حافظه تاریخی

شب‌های دراز بیشتر بیدارم
نزدیک سحر روی به بالین آرم

می‌پندارم که دیده بی دیدن دوست
در خواب رود، خیال می‌پندارم

جزئیات سعدی

چاله آسانســور: چاله‌ای برای قرارگیری کابین 
آسانســور بــه ارتفــاع ۵/۱ متر پایینتــر از کف 

ساختمان.
اسپیســر: قطعات پلاســتیکی یا بتنــی برای 

جلوگیری از چسبیدن میلگرد به قالب.

مشق کلمات

شرکت‌های حوزه روباتیک تعهد دادند 
افزایش نگرانی از مسلح کردن روبات‌ها

با افزایش نگرانی در مورد مســلح شدن روبات‌ها، 
شــرکت‌های حوزه رباتیک در نامه‌ای سرگشــاده 
تعهد داده‌اند که روبات‌ها را مســلح نکنند. همان 
طور که ربات‌های شرکت »بوستون داینامیکس« و 
مشابه آنها کاربردهای گسترده‌تری پیدا می‌کنند، 
نگرانی‌ها در مورد استفاده نادرست از آنها افزایش 
می‌یابنــد. گروهی از شــرکت‌های حوزه روباتیک 
در تلاش برای جلوگیری از گســترش ربات‌های 
قاتل در جامعه، با انتشار نامه‌ای سرگشاده متعهد 
شده‌اند که ماشــین‌های خود را مسلح نکنند و از 
کاربران نیز خواســته‌اند همین کار را انجام دهند. 
این ایده که ماشــین‌های خــودران را می‌توان به 
ســاح تبدیل کرد و برای آسیب‌رســانی به کار 
گرفت، جدید نیســت اما از آنجا که دسترسی ما 
بــه روبات‌های دارای توانایی بــالا بهبود می‌یابد، 
شــاهد هســتیم که نگرانی‌ها در حوزه‌ای رایج‌تر 
مطرح می‌شوند. پیشگامان حوزه هوش مصنوعی 
و روباتیک نیز از سازمان ملل درخواست می‌کنند 
تا توســعه این نوع ماشــین‌ها ممنوع شــود. این 
جنبش‌ها همچنان در حال شتاب گرفتن هستند 
زیرا شــرکت‌ها و سازمان‌های بیشتری نام خود را 
به این فهرســت اضافه می‌کنند. شرکت »گوست 
روباتیکز« در اکتبر ســال گذشــته، یک ســگ 
روباتیــک را به نمایش گذاشــت که یک ســاح 
تک‌تیرانداز پشــت آن نصب شــده بود. ویدئوی 
دیگری کــه اوایل ســال جاری در رســانه‌های 
اجتماعی پخش شــد، یک ربات چهارپا را نشــان 
داد که حامل یک سلاح تهاجمی است و به سمت 

اهدافی در تیررس خود شلیک می‌کند. 
در مــورد صحت مثــال دوم، پرســش‌هایی باقی 
می‌ماند اما نکته اســت است که نگاه به سگ‌های 
روباتیک مجهز به ســاح‌های مرگبــار می‌تواند 
نگاهی نگران‌کننده به آینده باشد. شرکت بوستون 
داینامیکــس همراه بــا شــرکت‌های »اجیلیتی 
 ، رباتیکــز«، »انیبوتیکز«،»کلییرپــث روباتیکز« 
»اپُن روباتیکز« و »یونیتری روباتیکز« نگرانی‌های 
خــود را در مــورد این احتمالات بیــان کرده‌اند. 
این گروه در نامه‌ای سرگشــاده، به افزایش توان 
مالی و دسترســی به روبات‌های پیشرفته تجاری 
و همچنین، افزایش امکان برای سوءاســتفاده از 
آن‌ها اشاره کردند. در این نامه آمده است:» افراد 
غیرقابل اعتمــاد ممکن اســت از روبات‌ها برای 
تجاوز به حقوق شــهروندی، تهدید کردن، آسیب 
رســاندن یا ارعاب دیگران استفاده کنند. یکی از 
زمینه‌های مورد توجه ویژه، مسلح کردن است. ما 
بر این باوریم که افزودن ســاح به روبات‌هایی که 
از راه دور یا به‌ طور مستقل کار می‌کنند، به‌ طور 
گســترده در دسترس عموم هســتند و می‌توانند 
به مکان‌هایــی بروند که قبلا غیرقابل دســترس 
بوده‌اند، خطرات جدیدی را در مورد آسیب‌رسانی 
و مســائل اخلاقی جدی به همراه دارد. این نامه 
در ادامه شــامل تعهدی از سوی این گروه مبنی 
بر عدم مســلح کردن روبات‌های خود یا حمایت 
از دیگران بــرای انجام دادن این کار اســت و از 
سیاســت‌گذاران و کاربران می‌خواهد تا استفاده 
ایمــن را ترویج کنند. همچنین، این نامه شــامل 
طرحی برای ارزیابی دقیق مقاصد مشــتریان در 
مورد استفاده از محصولات شرکت‌ها و کار کردن 
روی راه‌حل‌هــای فناورانه بــرای کاهش خطرات 
تســلیحات روباتیک است. در ادامه این نامه آمده 
است: ما متقاعد شده‌ایم که مزایای این فناوری‌ها 
برای بشــریت، نسبت به خطر سوءاستفاده از آنها 
بیشــتر اســت و در مورد آینده درخشانی که در 
آن، انســان‌ها و روبات‌ها در کنار هم برای مقابله 
بــا برخــی از چالش‌هــای جهــان کار می‌کنند، 

هیجان‌زده هستیم.

 حاشیه فناوری

با همین واژه‌های معمولی

دریچه
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 جالبه هرچقدر که اجنــاس خوراکی گرون‌تر 
می‌شن از اون‌ور حجم‌شــون هم کم می‌شه. فکر 
کنم آخرش یه بســته‌بندی خالی بهمون می‌دن 
)مِمِنتو( میگن فکر کنید توش پره.�

 ‏موفقیت قبل از اون که تقدیر تو باشه، وابسته 
به تصمیم توئه. پس کاملا مصمم باش تا تقدیرت 
رو بســازی. به این فکر نکن که چه روزایی رو از 
دســت دادی. به این فکر کن کــه چه روزایی رو 
)مینا( نباید از دست بدی …�

 ‏معرفی کردن دختر پســر واســه ازدواج مثل 
فروش ماشــین به آشــناس ده ســال بگذره یه 
ایراد کوچیــک پیدا کنه میان یقه‌ت رو می‌گیرن.
)AmirAli( �

 حــس می‌کنم درونم چند نفــر وجود دارن:یه 
بچه هفت‌ســاله که نمی‌تونه احساسات‌شو کنترل 
کنه - یه نوجوون هجده ساله که مدام تصمیمای 
اشــتباه می‌گیره. - یه پیرزن/مرد هشتاد ساله که  
همیشه خســته‌اس، البته بیشتر این مورد آخرم. 
)دانیال( �
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